
1 
 

م(:   19  : ص. ثانيالدرس ال   
ّ
م)درحضور معل

ّ
                                                               في مَحضر المعل

 4و  3وردگارت گرامی ترین است، همو که باقلم یادداد." عَلقَ/"بخوان که پر   

که با رفتارش    به سخن دبیر شیمی گوش می کردند و درمیان آن ها دانش آموز شلوغ کننده ی بی ادبی بود  آموزان  در زنگ اول دانش   

صحبت می کرد و یک بار  باکسی که پشتش بودد)برمی گشت( وروی برمی گردان    سمت عقبد. یک بار به  زیان می رسان    به دانش آموزان

به لغزش    باهدف  دانش آموز  این  درزنگ دوم    .هنگامی که معلم روی تخته می نوشت، باکسی که کنارش می نشست آهسته سخن می گفت

صحبت می کرد و می خندید. معلم اورا و درزنگ سوم با یک همکلاسی مانند خود    انداختن)به چالش کشیدن( ازدبیرزیست پرسش می کرد

 دانش آموز به رفتارش ادامه داد.آن گفت: هرکس خوب به درس گوش نکند، درامتحان مردود می شود؛ اما  نصیحت کرد و

دادو گفت:    فارسی رفت و جریان رابرایش توضیح  ادبیات  معلم  نزد  این مشکل فکرکرد. پس  انشائی   مهران درمورد  دارم که  دوست 

از زین  افقت کرد و به او گفت: اگر کتاب  "مُنیةُ المُرید")آرزوی شخص پیرو(  معلم با خواسته اش مو  .باعنوان "درحضورمعلّم" بنویسم

لی "شهید ثانی"را مطالعه کنی، به تو درنوشتن انشایت کمک می کند. سپس مهران انشایش را نوشت و آن را به معلمش داد.   الدّین عام 

 گرت( آگاه خواهدشد. )اخلالکُنَتشلوغ  سی  معلم به او گفت: اگر انشایت را درمقابل دانش آموزان بخوانی، هم کلا

   واین قسمتی از متن انشایش است:   

..تعدادی از دانشمندان کتاب هایی را درزمینه های پرورش و آموزش نگاشته اند که بعضی از آن ها مربوط به معلم می شود و بعضی     

 دیگر به یادگیرنده. دانش آموز در حضور معلم آدابی دارد. هرکس به آن ها پایبندباشد موفق می گردد؛ مهمترینشان: 

 ند. این که ازدستورات معلم سرپیچی نک .1

 پرهیز از سخنی که درآن بی ادبی باشد.  .2

 این که ازانجام تکلیف های مدرسه ای فرار نکند.  .3

 نخوابیدن در کلاس، وقتی که معلم درس می دهد.  .4

 این که وقتی معلم درس می دهد با دیگردانش آموزان صحبت نکند.  .5

              . )یعنی صحبتش تمام شود(ازسخن گفتن آسوده شوداز او پیشی نگیرد و صبرکند تا  صحبت کردن  این که سخنش را قطع نکند و در .6

 برنگشتن به عقب مگر برای ضرورت.  و  نشستن با ادب درمقابلش، گوش کردن به او بادقت .7

 وقتی دانش آموز شلوغ کن انشاء مهران راشنید خجالت کشید وبرای رفتارش درکلاس پشیمان شد.    

 شاعرمصری احمد شوقی درباره ی معلّم گفت:     

 که معلّم پیامبر شود  نزدیک بود                       برای معلم بلند شو و احترامش را به طور کامل به جابیاور    

 آیا گرامی تر و گران قدر تر ازکسی که جان هایی را می سازد و عقل هایی را می سازد، دانستی؟   

      

   نامه ہنکات واژ :22ی صفحه     

    = أشَرَف، حروف اصلی: ج ل ل  أجََلّ: گران قدرتر، گرامی تر، بزرگوارتر، اسم تفضیل بروزن أفَعلَ-   

 ا رتبَطََ: ارتباط داشت، حروف اصلی: ر ب ط، ماضی باب افتعال -   

 ا ستمََعَ: گوش فراداد، گوش کرد، حروف اصلی: س م ع ، ماضی باب افتعال -   

عَ  یَسمَعُ ا سمَع      ع  ا ستمَاع)ثلاثی مزیدسَم     * توجّه: سَم  عُ  ا ستمَ   باب افتعال(: گوش کردن -ع )ثلاثی مجرد( : شنید     ا ستمََعَ  یَستمَ 

 اصلی: ل ز م، ماضی باب افتعال ا لتزََمَ: پایبندشد، متعهد شد، حروف -   

 ترجمه متفاوت می شود.(  "إلی")بدون : روی برگرداند، حروف اصلی: ل ف ت، ماضی باب افتعال إلی.. ا لتفََتَ -   
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 تبََ کَ  *با "نوشت" فرق دارد. نوشت: /تأَلیف   یؤَُلّ فُ  ألَّ ف    اصلی: ء ل ف، باب تفعیل: ألََّفَّ  ألََّفَ: نگاشت، تألیف کرد، حروف-   

ئ   أنَشأَ: ساخت ، پدیدآورد-    ئُ  أنَش   إنشاء  = بنََی، حروف اصلی: ن ش ء، ماضی باب إفعال: أنَشَأَ  ینُش 

 تکَریم، إ کرام، ا حترام/ حروف اصلی: ب ج ل  = تبَجیل: بزرگداشت، گرامیداشت، احترام-   

 مصدرباب تفعُّل از حروف اصلی ع ن ت  تعَنَُّت: -   

 تنَبَُّه   ؛ حروف اصلی: ن ب ه، باب تفعُّل : تنَبََّهَ  یتَنَبََّهُ  تنَبََّه   تنَبََّهَ : آگاه شد، آگاهی پیداکرد-   

 تنَبیه   حروف اصلی: ن ب ه، باب تفعیل : نبََّهَ ینُبَّ هُ نبَّ ه   نبََّهَ: آگاه کرد، آگاهی داد؛    

صّة: زنگ درسی، جلسه ی درسی -     )با خود زنگ صدادار فرق دارد.( ح 

لَ:-     شرمنده شد، خجالت کشید خَج 

 سَبقََ: پیشی گرفت، سبقت گرفت -   

 سَبوّرة: تخته سیاه = لوَحة -   

 سُلوك: رفتار، کردار. مفرد است.   -   

 

 .بعضی از جمع های مکسّر، مانند حُدود، فنُون، عُلوم و ..2.بعضی کلمات مفرد. 1*توجّه: وزن  فعُول در دوجا دیده می شود:                

 

: زیان رسان  -    رَ: زیان دید، ضرر کرد د، ضرر زد. حروف اصلضَرَّ  ی: ض ر ر ، ثلاثی مجرد است.                         خَس 

ي  مصدر: ع صیان -     عَصَی: سرپیچی کرد، نافرمانی کرد، ثلاثی مجرد است.  عَصَی  یَعص 

ر    فکََّرَ ثلاثی مزید و ازباب تفعیل است:         = تفََکَّرَ  فکََّرَ: اندیشید، فکرکرد-    رُ  فکَّ   تفَکیر   فکََّرَ  یفُکَّ 

 تفََکُّر   تفَکََّرَ ثلاثی مزید و ازباب تفعُّل است:  تفَکََّرَ  یتَفَکََّرُ  تفَکََّر                                                       

 مصدر: قیام   ، حروف اصلی: ق و م     قامَ  یَقومُ  قمُ  جل س  قمُ: برخیز، بلندشو، متضادّ  ا -   

کادَ: نزدیک بود که .. ، حروف اصلی: ك ي د     کادَ یکَادُ    این فعل هیچ گاه به تنهایی به کار نمی رود و همیشه با یک فعل مضارع  -   

 همراه است.    *توجّه: با کانَ اشتباه نشود. 

این کلمه   وَل بوده(اسم مکان است.)دراصل: مَج        دان)میدانی که به معنی عرصه و .. باشد.( = ساحة، مَیدانمَجال: زمینه، عرصه، می-   

 جمع سالم دارد: مَجالات

ب: شلوغ کننده،-    ب   اسم فاعل ازباب مفاعَلَة است: ش غ ب،  حروف اصلی: شلوغ کن، اخلال گر، مُشاغ  بُ  شاغ   مُشاغَبَة   شاغَبَ یشُاغ 

فاق(   وافقََ: موافقت کرد، حروف اصلی: و ف ق ، ماضی باب مفاعلة : وافقََ  یوُاف قُ  واف ق  -     مُوافَقَة)مصدر دوم: و 

           پچ پچ کردهَمَسَ: آهسته سخن گفت، -   

    

 :    درک مطلب: 32ص.     

 : پاسخی کوتاه بنویس ،ابق متن درسمط-   

 إلی معلم الأدب الفارسي. مهران به سمت)نزد( چه کسی رفت؟. 1   

 . چطورباید جلوی معلم نشست؟ ب أدَب.2   

باً قلیلَ الأدب یضَُرّ الطلاب بسلوکه. موزی که به عقب برمی گشت، اخلاق دانش آ .4     چگونه بود؟ هو کان مُشاغ 

 مُنیة المُرید. . نام کتابی که مهران درزمینه ی پرورش و آموزش آن را خواند چه بود؟ 5   

 درکدام زنگ دانش آموزان به سخن استاد شیمی گوش می کردند؟ في الحصّة الأولی. . 6   
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 الأول: التمرین :  27 ص.     

 براساس حقیقت، جمله ی درست و نادرست را مشخص کن: 

 به لغزش انداختن)به چالش کشیدن( طرح کردن  سؤالی سخت با هدف ایجاد سختی برای فرد سؤال شونده است.  درست .1

 نادرست                   ست.    (اعنصرهامواد)زیست شناسی دانش مطالعه ی ویژگی های  .2

 سخن پنهانی بین دو نفر است.                                     نادرست  روی برگرداندن همان  .3

 تخته سیاه تابلویی درمقابل دانش آموزان است که روی آن نوشته می شود.         درست .4

 نکات متن : 91صفحه ی    

 اقرأ: فعل امر -

 الأکرم: خبر)ازنوع اسم( رب: مبتدا، ك: مضاف إلیه، -   

 ، بالقلم: جارومجرورعلّم: فعل-   

 : 20ص.   

 الأولی: صفت  حصّة، بین: قیدمکان، هم: مضاف إلیه، تارةً: قیدزمان -   

 بعضی مختصّ   بعضی از این قیدها مختص مکان و   *توجّه: قیدهای مکان و زمان کلمات مشخصی هستند که برمکان یا زمان دلالت دارند.    

 بعضی هم مشترکند و باید از سیاق جمله متوجه شد. این کلمات اسم هستند، بنابراین اگر بعدازآن ها اسمی بیاید، آن اسم مضافزمانند،

 تارةً، فجَأةً و .. مع، جَنبَ، حَولَ، بینَ، فوقَ، تحَتَ، ف، گردد. مانند: قبل، بعد، أمَام، خَل   إلیه محسوب می

 *نکته: اگرهمین قیدهای مکان و زمان بعد از حرف جر بیایند، مجرور به حرف جرّند. مانند: وقَفَ عليٌّ أمَامَ المدرسة)علی مقابل مدرسه    

 جر.  رفبه حمجرورالوراء:إلی الوَراء یاطالب! )دانش آموز، به عقب برنگرد!(، لاتلَتفَ ت  المدرسة: مضاف إلیه.  مکان،أمام: قید ایستاد.(،

 : یسأل: فعل، معلم: مفعول، علم: مضاف إلیه، الأحیاء: مضاف إلیه4سطر-   

 : نصح: فعل، ه: مفعول، المعلم: فاعل 5سطر-   

 : 21ص.    

 : فکّر: فعل، مهران:فاعل، حول:قیدمکان، هذه: مضاف إلیه، المشکلة: نخوانده و نمی خوانیم و نخواهیم خواند!!!! 1سطر-   

 : الفارسيّ: صفت برای الأدب1سطر-   

 : إنشاءً: مفعول  أکَتب، تحت: قیدمکان، عنوان: مضاف إلیه2سطر-   

  4: یرتبط: مربوط به درس 7سطر-   

 في محضر: جارومجرور، المعلم: مضاف إلیه،  : الأخری: معطوف به بعض، للطالب: جارومجرور8سطر-   
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 : أوامر: مفعول 9سطر-   

 : أن لایهَرُبَ: فعل، من أداء: جارومجرور، الواجبات: مضاف إلیه، المَدرَسیّة: صفت  واجبات):تکالیف  مدرسه ای(11رسط-   

 )المَدرسیّة:صفت( / واجبات المدرسة: تکالیف  مدرسه)المدرسة:مضاف إلیه( *نکته: الواجبات المَدرَسیّة: تکالیف  مَدرسه ای   

 : عندما: قیدزمان 12سطر-   

 ، لایَسب قَ: معطوف به لایقَطَعَ، یصبرَ: معطوف به لایقَطَعَ  5: أن لایقَطَعَ: مربوط به درس 14سطر-   

 : 21ص.    

 : لمّا: قیدزمان 1سطر-   

 به حرف جرأحمد، عن: حرف جر، المعلّم: مجرورالشاعر:فاعل، المصريّ: صفت، أحمد:بدََل از شاعر، شوقيّ: بدل از  : قال: فعل،2سطر-   

 ، للمعلّم: جارومجرور : قم: فعل امر3سطر-   

: فعل امر3سطر-     ، ه: مفعول اول، التبجیلَ: مفعول دوم)الف به جهت وزن است.(: وَفّ 

 : رسولا: رسولاً 3سطر-   

 من : أ: حرف استفهام)پرسشی(، علمتَ: فعل و فاعل آن ضمیر تَ، أشرفَ: مفعول، أو: حرف عطف، أجلّ: معطوف به أشرف، 4سطر-   

ئ  // این جا به جهت آرایه ی ادبی لفّ و  ، أنفساً: مفعول برای، ینُشئُ: فعلالذي : جارومجرور، یبَني: فعل  یبَني، عقولاً: مفعول برای ینُش 

 نشر، کلمات جابه جا شده اند و عقولاً معطوف نیست.


